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۴۲ نمایش جدید به صحنه می آید
مجوز  برای تهرانی، رضایی راد

 و کوشک جلالی

گروه هنر: نمایش هایی از جلال تهرانی، محمد  �
رضایی راد، علیرضا کوشک جلالی، فرهاد تجویدی 
و میثم عبدی برای اجرای عمومی مجوز دریافت 

کردند. 
در گزارشــی که شــورای ارزشــیابی و نظارت 
اداره کل هنرهای نمایشــی منتشر کرده؛ در هفته 
گذشــته مجوز اجرای ۱۹ نمایــش حرفه ای، پنج 
نمایش کودک، هفــت اجرای نمایش نامه خوانی، 
یــک پرفورمنس، یک نمایش کمــدی و ۹ اجرای 

سرگرمی را برای ماه آبان و آذر صادر کرد. 
مرتضــی  حرفــه ای،  نمایــش  بخــش  در 
جلیل دوســت نمایش «مجلس مختلف خوانی» 
را بــه تــالار مولوی مــی آورد و ســروش کریمی 
و بابــک کیوانی نمایــش «سرتاســر» را که اثری 
فیزیکال و عاشــورایی است، در خانه نمایش «دا» 
روی صحنــه می برند. نمایش «مــادر ایکاروس» 
به کارگردانی رضا عباســی، در تالار مشــایخی و 
«من» اثر فرهاد تجویدی در تماشــاخانه شــاننو 
اجرای خود را آغاز کرده اند. «تنهایی پرهیاهو»، به 
کارگردانی امیرکاوه آهنین جان در سالن سمندریان 
و در انتظار آدولف، اثر علیرضا کوشک جلالی برای 
سالن ناظرزاده، «سه کله پوک» کار مصطفی میری 
برای ســینما ایران، نمایش «خواب خوب خواب» 
به کارگردانی سلیم باشکوه برای اجرا در ارغنون، 
نمایش «مورچه»، کار علی مســعودی برای اجرا 
در تئاتر تهران، نمایــش «دو دلقک و نصفی»، اثر 
جلال تهرانی برای اجرا در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شــهر، نمایش «گم وگور»، به کارگردانی امیر 
مهندســیان برای اجرا در سالن ناظرزاده، نمایش 
«بارون تابســتانی» کار کورش کلانتری برای اجرا 
در خانــه نمایــش دا، نمایــش «کوریولانوس»، 
اثــر حامد اصغرزاده بــرای اجــرا در تئاتر تهران، 
نمایش «فعل»، بــه کارگردانی محمد رضایی راد 
برای اجرا در ســالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر، 
نمایش «جنین»، به کارگردانی طاووس حسین نژاد 
برای اجرا در ســالن مشــایخی، نمایش «شــیوه 
به قداست رســاندن یــک اعتراف کننــده نامعتبر» 
کار آرش واحــدی برای اجــرا در پالیــز، نمایش 
«شهاب ســنگ»، کار مهدی گتمیری برای اجرا در 
ارغنون، نمایش «یازده نفر»، کار حســام کلانتری 
بــرای اجرا در خانه رایــزن و نمایش «آندورا»، به 
کارگردانی میثم عبدی برای اجرا در تماشــاخانه 

باران مجوز اجرای خود را دریافت کرده اند. 
پنج نمایش کودک نیز در فهرست برنامه های 
اجرای ســالن های فرهنگ ســراهای تهــران قرار 
گرفته اســت. نمایــش «خرگوش دانــا و گرگ بد 
گنــده»، بــه کارگردانی ایــرج صادقی طــاری در 
فرهنگ ســرای شــفق، نمایش «بزبزقنــدی»، به 
کارگردانــی مهرداد قرآن کیش در فرهنگ ســرای 
ابن ســینا، نمایش «انگیری منگیری»، کار ســجاد 
آقابابایی در ســرای محله ســعادت آباد، نمایش 
«چوپــان و چوب جادویــی»، کار محمدحســین 
داداش نیــا در فرهنگ ســرای فــردوس و نمایش 
«دادگاه حیوانات»، به کارگردانی علی شــاه صفی 

در فرهنگ سرای ابن سینا اجرا می شوند. 

سالانه اجراهای بینارشته ای تهران 
در سالن مستقل

نخســتین  � هنر:  گــروه 
تهران  بینارشته ای  سالانه 
(سابت) با مدیریت هنری 
کارگردان  پورآذری،  حمید 
آذر  نیمه  از  تئاتر،  باسابقه 
در ســالن تئاتــر مســتقل 
با  «سابت»  می شود.  آغاز 

هدف ایجــاد گفت وگو و همکاری میان هنرمندان 
معاصر در رشــته های مختلف هنر تعریف شده و 
قرار است حاصل این تبادل ها و تعامل ها، هر سال 
در قالب چند اجرا در یک رپرتوار مشترک به مدت 
یک ماه ارائه شود تا هنرمندان رشته های گوناگون 
هنر شامل تئاتر، تجسمی و موسیقی برای تألیف و 

خلق اجراهای مشترک گرد هم آیند. 
اجراهای  مدیریت هنــری نخســتین ســالانه 
بینارشــته ای را حمیــد پورآذری برعهــده دارد و 
از هنرمنــدان سرشــناس و فعالــی مانند محمد 
مســاوات، ســمانه زندى نــژاد، پویان باقــرزاده و 
احمد ســلگی در حوزه تئاتر، مهدی ســاکی، رضا 
کولغانی، ماکان اشگوارى و رام در حوزه موسیقی 
و بهرنگ صمدزادگان، علی پناهی، گلرخ نفیسی، 
پانته آ آرمانفر در هنرهای تجسمی به عنوان اولین 
هنرمندان نخســتین دوره دعوت بــه عمل آمده 
است. حاصل تعامل این هنرمندان در دوره اول و 
برایند چالش های آثار خلق شــده آنان از نیمه آذر 
در سالن تئاتر مستقل به مدت یک ماه و با ٦۰ اجرا 

روی صحنه می رود. 

زیرآسمان فیروزه اى

 دوئل با  اسلحه خالي

با پرویــز رفاقــت ۲۶ ســاله دارم و جــدا از وجه  �
اشــتراکمان در رشــته حقــوق، دغدغــه و علایــق 
اصلي مان فرهنگ و هنر، به ویژه سینما، است. پسرش 
کارشناسي ارشد در رشته «پژوهش هنر» را مي گذراند 
و دخترش سال آخر رشته تدوین در مقطع کارشناسي 
است. او این خوش شانسي و توفیق اجباري را دارد که 
به لحاظ رابطه عمیــق و تفاهم آمیز با دو فرزند اهل 
هنرش، آدم «به روز»ي باشــد. هفته گذشته پیشنهاد 
کرد برویم نمایش نامه «این یك پیپ نیســت»، نوشته 
و کار ســیدمحمد مســاوات را ببینیم؛ چون شــنیده 
تجربه متفاوتي اســت، خودش لطف کرد و از طریق 
دخترش بلیت ایــن نمایش را تهیه کــرد و به اتفاق 
فرزندانش و یکي از دوســتانم در سالن «تئاتر مستقل 
تهــران» در خیابــان رازي حضور یافتیــم. جلوي درِ 
ورودي و داخل ســالن انتظار مملو از جمعیت بود و 
اکثر قریب به اتفاقشــان جوانان دهــه ۶۰ و ۷۰ بودند. 
چیــزی که همان ابتــدا نظرم را به خــود جلب کرد، 
حضور چند دختر و پسر بسیار جوان در مدخل کوچه 
بن بســت هم جوار آن سالن بود که خیلی راحت روی 
زمین نشسته بودند و سیگار می کشیدند. مشابه دفُرمه 
چنین صحنــه ای را (دور از جان این جوان های رعنا) 
اوایل دهــه ۵۰ در کوچه و پس کوچه های فرعی قلعه 
(شهرنو) دیده بودم. با این تفاوت که در آنجا مردان و 
تک وتوک زنان معتاد کنار یکدیگر نشسته بودند و تنها 
هدفشان در آن دنیای بختک زده، این بود که خودشان 
را بسازند، یا در عالم نشئگی به سیگار شان پُک عمیق 
بزنند و بی خبر از دنیا و مافی ها شــوند. در واقع برای 
آنها تحت آن شرایط مقصد دیگری متصور نبود؛  ولی 
در اینجا این نوع یله شــدن روی زمین و سیگارکشیدن 
دســته جمعی به همراه بگو و بخند، بخشی از قواعد 
بــازی جوانان آوانگاردی اســت که دارنــد  مقدمات 
و  می کننــد  تجربــه  و  می خواننــد  را  روشــنفکری 

«خاکی بودن» را این گونه نشان می دهند! 
داخــل ســالن انتظار، مــن و پرویز با مــو و ریش 
ســفیدمان، حســابی تابلو و در میان آن جمع جوان 
مثــل دو وصله ناجور بودیم. از این انزوا و حجم انبوه 
بیگانه با خودم، هراسان شدم. خود اجرا، حال و روزم 
را خراب تر کرد. در مقایسه با متن ایرانی و رئال «قصه 
ظهر جمعه» و فضای گروتسک گونه و ترکیب غریب 
فانتزي، خشونت و وحشــت در نمایش «بي پدر»، کار 
اخیر محمد مســاوات زیاد به دلم ننشســت. جدا از 
تسلط بازیگران و فضاسازي مناسب، این بازي بي امان 
کلامي، در دل پوچي و روزمرگی که با بیاني ســوررئال 
درهم آمیخته شده، براي نسل آرمان باخته اي مانند ما 
نسخه مناسب و دندان گیري در این مقطع سني نیست. 
از  یك سو کشیده شــدن نمایش نامه نویس و کارگردان 
جــوان و بااســتعدادي مانند مســاوات از آن لحن و 
اجراي ملموس «قصه ظهر جمعه» به این فرمالیسم 
افراطي «این یك پیپ نیست» ، برایم سؤال برانگیز بود؛ 
از سوي دیگر، شــور و حال نسل خودمان را در دوران 
جواني با دیدن تئاترهاي «کله گردها و کله تیزها» ناصر 
رحماني نژاد، «معدن»، «پاتك» و «شب در حلبي آباد» 
بهــزاد فراهانــي، «شــویك در جنگ جهانــي دوم» 
فرهاد مجدآبادي، «مرده هــاي بي کفن و دفن» حمید 
ســمندریان، «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایي و... در یك 
جمع اغلب مردانه را با اصرار نســل جوان این زمانه 
بر فرار از هر لحن و قالب جدي و خوشامد به پوچي، 
جفنگ بازي، ازخودبیگانگي و پوزخند «کوپل گونه» بر 
هرچه که هست، مقایسه مي کنم و ایمان مي آورم به 

آغاز فصل سرد وادادگي و هویت باختگي... .

خرابات
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بهناز شیربانی: مؤسسه گوته لندن اولین برنامه گسترده 
مــرور آثار و کنفرانس درباره ســهراب شــهیدثالث در 
انگلســتان را با عنوان «سهراب شــهیدثالث: تبعیدها» 
از شــنبه ۱۳ آبان برابر با چهارم نوامبــر آغاز کرده و تا 
جمعــه ۲۹ دی برابر بــا ۱۹ ژانویه ادامــه خواهد داد. 
فیلم ها در مؤسســه گوته لندن، سینمای کلوزآپ لندن 
و مؤسســه هنر معاصــر لندن به نمایــش درمی آیند و 
سخنرانی پرفسور حمید نفیسی نیز روز ۲۹ دی با عنوان 
«تبعید، جابه جاشدگی و سینمای بی وطن» ایراد خواهد 
شــد. فیلم های «ســیاه و ســفید»، «یک اتفاق ساده»، 
«طبیعت بیجان»، «در غربــت»، «اتوپیا»، «زمان بلوغ»، 
«نظم»، «درخت بیــد»، «هانس، نوجوانــی از آلمان»، 
«فرزندخوانده  عاشــق»،  یک  روزانه  «یادداشــت های 
«تعطیلات طولانــی لوته آیزنــر» در این  ویرانگــر» و 
رویداد به نمایش درمی آیند. به بهانه نمایش فیلم های 
شــهیدثالث با دوســت دیرینه اش، آیدین آغداشــلو 
درباره نگاه این فیلم ساز و مهاجرتش به آلمان و آمریکا 
و روزهای پایانی زندگی اش گفت وگویی داشتیم که شما 

را به خواندن آن دعوت می کنیم.

 در همه این سال ها سهراب شهیدثالث به عنوان  �
یکی از آغازگران موج نوی ســینمای ایران شناخته 
شــده و بســیاری از فیلم ســازان متأثــر از فضای 
فیلم سازی او هســتند. به نظر شما ادامه مسیر این 
فیلم ساز در سینمای ایران چه شکل و شمایلی پیدا 

کرد؟
سهراب شــهیدثالث چیزی را در سینمای ایران آغاز 
کــرد که با خودش آمد و به ســختی این را جا انداخت 
و بســیاری از فیلم هــای دیگرش را در خــارج از ایران 
ساخت. قطعا از پیشــگامان سینمای جدید ایران است 
خصوصا اینکه با کســانی مثل ابراهیم گلســتان و فرخ 
غفــاری فاصلــه زمانی داشــت، منتها نوع ســینمایی 
کــه آورد خاص خودش بــود؛ چون در عیــن حال که 
قصه گو بود، بر واقعیت تأکید می ورزید و نقطه اساسی 
تمرکــزش را در به دســت آوردن واقعیــت ســینمایی 
قرار داد. این باعث شــد در جاهایــی حتی لحظه های 
طولانــی را در فیلم هایش به کار ببــرد؛ برای اینکه به 
واقعیت زمانی برسد. حتی در جایی ممکن بود ساختار 
قصــه را مختل کند اما او ایــن کار را انجام می داد. این 
هدفمندی اصلی او بود. شهیدثالث با هیچ جور ابتذالی 
میانه نداشــت. سینماگری جدی بود و به ادبیات تسلط 
داشــت. به چهــار زبان زنــده دنیا صحبــت می کرد و 
می دانســت چه می خواهد. تضمینی هــم برای ادامه 
کارش نبود. اما اگر او مســتقیما درک نشــد این دغدغه 

رسیدن به واقعیت، در کار کسان دیگری که کار کردند و 
فیلم  ســاختند دنبال شد؛ مثلا در کار عباس کیارستمی. 
کیارســتمی این را به عنوان یک هــدف دنبال کرد و در 
سطح جهانی به توفیق بیشتری دست پیدا کرد. درست 
است که سهراب جایزه خرس نقره ای برلین را دریافت 
کرد و به نســبت کیارستمی از اســتقبال گسترده ای در 

برخــوردار  ســطح جهانی 
نشــد، اما فیلم ســازی بود 
کــه اهمیتش بــرای همه 
قابل درک بود. این میراث در 
کارهای سینماگران جوان تر 
جــا افتاد یا بعــد از انقلاب 
بیشــتر دیده شد و هنوز هم 
در کار کسانی که با واسطه 
این میــراث را حمل کردند، 

دیده می شــود؛ مثــلا در کار اصغر فرهادی یا کســان 
دیگری که از آثار کیارســتمی بهــره بردند. بنابراین یک 
مقدار تأثیری که گذاشــت، این بــود که راهش را ادامه 

دادند.
 بخشی از زندگی سهراب شــهیدثالث در آلمان  �

و آمریکا گذشــت. بخشــی از فعالیــت هنری این 
فیلم ســاز در جایی دور از وطنش ادامه دار شــد و 
شــاید این قســمت از زندگی او برای علاقه مندان 
به زندگی و کارش خیلی مشــخص نیســت. به چه 
دلیل آلمــان را ترک کرد و به آمریــکا رفت؟ تا چه 
حد برایش دســتاورد هنری داشت و اواخر عمرش 

چطور گذشت؟
ســهراب شــهیدثالث فیلم «در غربت» را خارج از 
ایــران تمام کرد و تحصیل کــرده اروپا بود. با فرهنگ و 

زبان آنجا آشــنا بود آلمانی و فرانســه خوب صحبت 
می کرد. انگلیســی را هم به اندازه کافی می دانســت. 
رفتنــش از ایران به دلایل شــخصی و خانوادگی بود و 
همین طــور به خاطر جنبه اپوزیســیون تمام وقتش. با 
دســتگاه وزارت فرهنگ و هنر یا با سانســور سینمای 
ایــران در قبــل از انقلاب کنــار نمی آمــد و نیامد. آدم 
بسیار حساســی بود. شاید 
هــر تلنگــر اینچنینــی که 
بــرای همــه قابل گریز بود 
بــرای او اصلا این طور نبود 
در  عظیمــی  انعــکاس  و 
زندگــی اش پیدا می کرد. او 
زمان  فرهنگی  دســتگاه  با 
شــاه نمی توانســت کنــار 
بیاید یا نمی توانست آن قدر 
بی اعتنا باشد که هم ظاهر قصه را نگه دارد و هم حرف 
خــودش را بزند. خاطرم هســت وقتی قــرار بود «یک 
اتفاق ســاده» نمایش داده شود، فوق العاده مضطرب 
بود و می گفت اینها نخواهند گذاشت این فیلم نمایش 
داده شــود. بدبین بود و به درستی هم بدبین بود و به 
هر حال این فیلم را نمایش داد. مطلقا با آن دســتگاه 
نمی توانســت کار کند و رفت و وقتی ایران را ترک کرد 
از امتیازاتی برخوردار شد و تعداد قابل توجهی فیلم در 
اروپا ساخت و جوایزی کسب کرد و کارهایش به عنوان 
کارهــای تجربــی اهمیت خاصی در ســینمای جهان 
داشت و کمی آسوده بود، ولی برخلاف اینکه خودش 
را جهانی می دانست، دلبسته ایران بود. خاطرم هست 
شــب های متعددی به من تلفن می کرد و از دوســتان 
مشــترکمان می پرســید و واقعا دلش اینجــا بود. اما 

دلش می خواست اینجا نباشد؛ دلش می خواست یک 
جهان وطن باشد و بتواند زبان گویای انصاف و عدالت 
شــود. در آنجا ابتدا از امتیازاتی برخوردار شد ولی این 
آرام آرام کم رنگ تر شــد و با همان جــا فاصله گرفت. 
بســیار حساس بود و می توانست خیلی تندخو و گریزپا 
شود و با روحیه ای که داشت و هیچ چیز مبتذلی را در 
اطرافش نمی توانســت تحمل کند در نتیجه لجاجت 
می کــرد و آرام آرام از ســینمای بدنــه خارج شــد با 
وجود اینکه فیلم های مفصل و پرخرجی ســاخت. در 
نهایت با ناامیدی به آمریکا رفت و فکر می کرد شــاید 
بتوانــد با ســینمای آنجا کار کند و با شــگفتی متوجه 
شــد آمریکا ســینمای به مراتب بدتری دارد. جایی که 
ادعا دارند ســینمای مســتقل را حمایت می کنند ولی 
این ظاهرســازی ای بیش نیســت. اواخر عمرش را در 
آمریکا گذراند و به تلخی و با بی کاری گذشت و البته با 

بدرفتاری با جسم خودش.
 بسیاری سهراب شهیدثالث را سینماگری ایرانی-  �

آلمانی می دانند. شاید به دلیل فعالیت های بسیاری 
که در آنجا انجام داد. نظر شما دراین باره چیست؟

این تقســیم بندی هست که برحســب مدت اقامت 
یک ســینماگر در یک کشــوری به آنها اطلاق می شود 
مثلا بیلی وایلدر کجایی اســت؟ آمریکایی یا اتریشی و 
بســیاری مثال های دیگر... وقتی فیلم ســازی مهاجرت 
می کند و با زبان و ادبیات همان کشــور کار می کند این 
عنوان ها اطلاق می شــود. اهمیتی هم ندارد. به نظرم 
اگر قرار باشــد جایگاه فرهنگی ســهراب شهید ثالث را 
مشــخص کنیم بایــد بگوییم فیلم ســاز چخوفی بود و 
به ادبیات روس و به خود روس ها و کمونیســم روسی 
علاقه منــد بــود. بنابراین باید او را در عشــق عجیبش 
در چخوف جســت وجو کنیــم. در ایــران و آلمان هم 
فیلم هــای خوبی ســاخت تمــام اینهــا وقتی معضل 
می شــوند که یک فیلم ساز بزرگ در اوج قدرت می رود 

در کشور دیگری فیلم می سازد.
 ایــن گفت وگو بــه بهانه نمایش آثار ســهراب  �

شهیدثالث در انگلســتان انجام شد. کدام یک از آثار 
شهیدثالث از آثار مورد علاقه شماست؟

سه گانه ای که در ایران ساخت برای من بسیار دلپذیر 
است. فیلم هایی که در آلمان ساخت هم دوست دارم 
و فیلمی را که درباره چخوف ساخت هم دوست دارم. 
اگر قرار باشد سهراب را در ذهنم مرور کنم با سه فیلم 
در ایرانش مرور می کنم با علم به اینکه هر کدام از آنها 
می تواند کامل ترین نمونه جهان ســهراب شــهیدثالث 
نشده باشد ولی این سه فیلم همراه هم این جهان را تا 

حدود زیادی بازگو می کند. 

سهراب شهیدثالث به روایت آیدین آغداشلو

اپوزیسیون تمام وقت بود

آوای رسیده از دوردست 
در گالری گلستان

گروه هنر: گالری گلستان این روزها میزبان دختری  �
کردتبــار اســت؛ هنرمندی که به گفته خود، ســالی 
دو بار به ســرزمین مادری اش بازمی گردد تا هنرش 
را به هم وطنــان خود نیز عرضه کنــد. آوا قصیری، 
متولــد ۱۳۶۶ و فارغ التحصیــل طراحی لباس و مد، 
با دو مجموعه جواهرات و شــال در گالری گلستان 
به هنرنمایی پرداخته اســت. این پنجمین نمایشگاه 
قصیری در ایران است. شال های عرضه شده ارگانیک 
هســتند و جنس پارچه آنها از ابریشم طبیعی است 
که با پشم merino آراسته شده. روش به کار رفته در 
آرایش این شال ها، نمدمالی و تماما کار دست است. 
شــال ها رنگارنگ اند و نقش های متنوعی دارند و هر 

کدام طرحی مختص به خود را دارد. 
نمایشــگاه دو  ایــن  زیــورآلات عرضه شــده در 
دســته اند: زیورآلات نقره که تماما دست ساز است با 
طرح های بدیع و موتیف های (مایه اصلی ایرانی) و 
آراسته با نگین سواروسکی و زیورآلات ساخته شده از 
سایر فلزات که  با نگین سواروسکی آراسته  شده اند. 
قصیری درباره طراحی لباس هایش می گوید: پارچه 
به عنوان نخستین پوششــی که با پوست بدن ارتباط 
دارد، می توانــد روی حــس آدم ها بر خودشــان اثر 
بگذارد. این نمایشــگاه تا ۲۷ آبان در گالری گلستان 
به نشانی دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ 

دایر است. 
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گروه هنر: بازیگران و خوانندگان ترک هنوز پا به میدان رقابت با همتایان ایراني 
خود نگذاشــته اند؛  با این حال مسئولان ســینمایي ایران دست به کار شده اند 
تــا امکان حضور آنها را محدود و محدودتر کنند. مدیرکل ســینماي حرفه  اي 
پیش قدم شــده و گفته تک خواني زن در فیلم ها بدون مجوز اداره موســیقي، 
حذف مي شــود! صحبت هــاي محمد رضا فرجي، واکنشــي اســت به خبر 
تأییدنشده اســتفاده از صداي خواننده زن کُردزبان ترکیه اي (آینور دوغان) در 
فیلم سینمایي «کامیون» ســاخته کامبوزیا پرتوي. مدیرکل سینماي حرفه اي 
در این باره بدون اسم بردن از خواننده اي خاص  به فارس گفت: «براي استفاده 
از هر موســیقي باکلام توسط ســازندگان در اثر ســینمایي، باید از سوی مرکز 

موسیقي مجوزهاي لازم کسب شود و بعد موسیقي در فیلم استفاده شود».
او درباره امکان استفاده از صداي خواننده زن در یک فیلم سینمایي ایراني 
گفت: «طبق نظر اکثر مراجع، تک خواني زن حرام اســت و به تبع آن استفاده 
موســیقي با کلام زن در فیلم نیز همین فتوا را خواهد داشت، ضمن اینکه در 
این مورد و موارد مشابه باید اداره کل موسیقي نظر بدهد و مجوز لازم از سوي 

این اداره صادر شود، بعد در فیلم استفاده شود».
فرجي همچنین اضافه کرد: «سازندگان آثار باید به این دستورالعمل دقت 
نظر داشته باشند که براي استفاده از موسیقي باکلام در هر فیلمي باید مجوز 
لازم از ســوي مرکز موسیقي صادر شــود، در غیراین صورت صاحبان اثر باید 
موسیقي را از فیلم خارج کرده و این بخش از فیلم دچار ممیزي خواهد شد».

کامبوزیا پرتوي چه مي گوید؟
کامبوزیا پرتوي هنوز تصمیم قطعي براي اســتفاده از صداي آینور دوغان، 
خواننــده کُــرد ترکیه در فیلــم تازه اش نــدارد. این فیلم ســاز در گفت وگو با 
«شــرق» درباره اینکه آیا از صداي این خواننده زن استفاده خواهد شد، اعلام 
کرد که هنــوز تصمیم قطعي نگرفتــه؛ بنابراین نمي تواند پاســخ گوي اعلام 
نظر محمدرضا فرجي درباره ممنوعیت اســتفاده از صــداي خواننده زن در 
فیلم هاي ایراني باشــد.او همچنین درباره اینکه احتمال دارد از صداي دوغان 
براي نسخه خارج از کشور و بدون این صدا در نسخه داخلي استفاده خواهد 
شــد، گفت: نه این طور نخواهــد بود؛ براي فیلم یك موســیقي واحد در نظر 
خواهیم گرفت و البته هنوز تصمیمي براي آن نگرفته ایم. ســاخت موسیقي 
فیلم سینمایي «کامیون» جدیدترین اثر کامبوزیا پرتوي به دست میلاد موحدي 

آغاز شده است اما هنوز حضور «آینور دوغان» خواننده سرشناس کُُرد و ترکي 
در این فیلم قطعي نیســت. کامبوزیا پرتوي پیش تر درباره نحوه حضور آینور 
دوغان (خواننده کُرد) در این فیلم به ایلنا گفته بود: درباره حضور ایشــان در 
این فیلم پیشــنهاد هایي مطرح شد. این پیشــنهاد نیز از طرف آهنگ ساز فیلم 
میلاد موحدي مطرح شــد و هم اکنون در حال بررســي است. به گفته پرتوي 
هنوز تصمیم مشــخصي براي نحوه حضور او در این فیلم و اینکه شکل اجرا 
و همکاري ایشــان چگونه باید باشد، گرفته نشده است و اینکه گفته مي شود 
تصمیم قطعي گرفته شده که خانم آینور دوغان در این فیلم تکخواني کند یا 

به شکل دیگري حضور داشته باشد، صحت ندارد.
صداگذاري فیلم ســینمایي «کامیون» به نویسندگي و کارگرداني کامبوزیا 
پرتــوي با مدیریت فیلم برداري تورج اصلاني که برعهده پرویز آبنار بود، هفته 
گذشــته به پایان رســید و بعد از اتمــام این مرحله، میلاد موحدي ســاخت 
موســیقي «کامیون» را براساس فضاي داستان، حال و هواي فیلم و همچنین 
لوکشــین هاي آن شــروع کرد و هم اکنون روي آن کار مي کند. فیلم سینمایي 
«کامیون» با مدیریت فیلم برداري تورج اصلاني در مرزهاي سوریه و عراق، در 
روستاهاي اطراف منطقه «ســیلوانا» در استان آذربایجان غربي، در شهرهاي 
ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشن هاي مختلفي در تهران از جمله؛ آزادي، 
تهرانســر، گلابدره، شهرک غرب، صادقیه و... فیلم برداري شده است. در فیلم 
سینمایي «کامیون»، سعید آقاخاني، نیکي کریمي، تروسکا جولا، رامین راستاد، 

یعقوب پرسا، نسرین مرادي و... به ایفاي نقش مي پردازند.
چه کسي تنور را روشن کرد؟ 

این روزنامه «جوان» بود که با انتشــار خبر بازي نورگل یشیلچاي در فیلم 
«جن زیبا» ســاخته بایرام فضلي از تهدید تازه «جم» براي بازیگران زن ایراني 
خبر داد. حضور نورگل یشــیلچاي در ایران، حواشي بسیاري براي فیلم «جن 
زیبا» به وجود آورد؛ به طوري که در ابتدا اعلام شد پرویز پرستویي با این بازیگر 
ترک تبار هم بازي خواهد شــد و پس از تکذیب این خبر، عکس هاي بسیاري از 
یشیلچاي در شــبکه هاي اجتماعي منتشر شد که به تفاوت وضعیت پوشش 
او در فیلم هاي ترکیه اي  و «جن زیبا» اشــاره داشــت. مهرداد فرید درباره این 
حواشــي گفته بود: «برخي براي این فیلم شــایعاتي ایجاد مي کنند که جاي 
تعجب دارد؛ براي مثال چندي پیش گفته شده بود که خانم نورگل یشیلچاي 
در پشــت صحنه «جن زیبا» مورد اصابت گلوله قــرار گرفته و جان خود را از 
دست داده که چنین صحبت هایي بسیار حیرت انگیز است. ضمن اینکه فشار 
تولید این فیلم و چنین صحبت هایي باعث شــده است که به دیسک من فشار 
وارد شود و کارم به بیمارستان بکشد». منتقدانِ حضور بازیگران و خوانندگان 
ترک در ایران بر این باورند که پخش سریال هاي ساخت ترکیه با دوبله فارسي 
از چند شبکه ماهواره اي باعث شده پاي این بازیگران به سینماي ایران باز شود؛ 
مســئله اي که مي تواند به ضرر بازیگران ایراني تمام شــود. نویسنده روزنامه 
«جوان» در این باره مي نویسد: ««GEM» که زماني برخي از اهالي سینما معتقد 
بودند مي توانند با پخش ارزان قیمت تیزرهاي فیلم هاي ســینمایي ایراني در 
آن، بــه بالابردن میزان فروش فیلم ها کمك کنند، ایــن بار با مطرح کردن نام 
بازیگران ســینماي ترکیه، فرصت هاي حضور بازیگران ایراني را در ســینماي 

کشور خودشان تهدید مي کند! 
موجي که «GEM» براي بازاریابي بازیگران اهل ترکیه به راه انداخته است، 
تا این جاي کار موفق تر از موج بالیوودي ای که فیلم «ســلام بمبئي» دنبال آن 
بود، عمل کرده  اســت و چهره هاي ترك بیشتر از هندي ها در دایره توجه قرار 

گرفته اند».
***

آنچه ناگفته پیداست، بالاگرفتن حضور بازیگران ترکیه اي در سینمای ایران 
است؛  اتفاقي که مي توان از جهات مختلف به آن نگاه کرد. 

پشت پرده حذف تک خوانی زنان در سینما
پرتوي: تصمیمي براي آوازخواني آینور دوغان در «کامیون» نگرفته ایم

اخبار تأییدنشده ای حکایت از آن دارد که درویش 
مصطفی جاویدان، خواننده و نوازنده کرمانشاهی که 
در حوزه موســیقی مذهبی و تنبور فعالیت می کرد، 
درگذشته اســت. هنوز هیچ منبع موثقی این خبر را 

تأیید نکرده است. 
به گزارش ایلنا، بر اســاس برخی اخبار، درویش 
مصطفــی جاویدان که اوج فعالیت های او در زمینه 
موســیقی مذهبی ایران به سال های پیش از انقلاب 
بازمی گــردد و حدود ۱۳ آلبــوم از او به یادگار مانده، 
روز گذشــته دارفانــی را وداع گفتــه اســت. این در 
حالی اســت که تماس خبرنگار ایلنا با پژوهشگران 

موسیقی نواحی، فعالان موسیقی تنبور در کرمانشاه 
و دست اندرکاران خانه موسیقی برای تأیید یا رد خبر 
درگذشت درویش مصطفی، به جایی نرسیده و هنوز 

منبع موثقی دراین باره اظهارنظر نکرده است. 
با وجود این از بامــداد امروز خبرهای غیرموثقی 
که منبع اصلی آنها مشــخص نیست، حکایت از آن 
دارد که ایــن هنرمند پیش کســوت دارفانی را وداع 

گفته است. 
جاویــدان،  مصطفــی  درویــش  اصلــی  نــام 
«سیدمصطفی موســوی» اســت که در هفت آبان 
۱۳۲۵ در کرمانشــاه و در خانــواده ای مذهبی متولد 

شده است. گفته می شــود در سال ۱۳۴۷ زمانی که 
او ۲۲ســاله و علاقه مند به ادامه تحصیل بود، بنا بر 
توصیه دوســتان پدرش، با نام مستعار و غیرحقیقی 
در دانشــگاه تهران ثبت نام کرد تا از گزند ساواک در 
امان بماند؛ چراکه از نظر شــکل و شباهت ظاهری، 
شباهت بسیار نزدیکی به شهید نواب صفوی داشت 
و این مطلب را سازمان امنیت که به ساواک معروف 
بود، می دانســت. گویا او بــه کمک دکتری جراح که 
محرم و از دوستان نزدیک پدرش بود، تغییر چهره و 

روش مبارزاتی داد. 
درویــش مصطفی جاویــدان به علــت حضور 

ذهــن و قابلیت هــای هنــری در زمینه هایــی مانند 
مجسمه ســازی، خط و نقاشی، شــعر و نویسندگی، 
تئاتر و موســیقی همیشــه در اعیاد ملــی و مذهبی 
و جشــن تحصیلی آخر سال شــرکت می کرد. او به 

نوازندگی بسیار علاقه مند بود. 
این هنرمند در ســال های اخیر در بســتر بیماری 
به ســر می بــرد. از او آلبوم هایــی ماننــد «رســول 
مهربانــی»، «هــو یــا علی مــدد»، «مــرد غریب»، 
«پرنده اســیر»، «چینی بند زن»، «صنمــا»، «نمکی»، 
«نغمه های آســمانی»، «اســم اعظم»، «بابا کوهی»، 
«تک ترانه ها» و «شاد و خندان» بر جای مانده است. 

اخبار تأییدنشده  از درگذشت درویش مصطفى جاویدان


